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  اقــیق رستائف

 ٢٠٢١ سپتمبر ١٢

  سپتمبر ازدهي انکشافات و رويداد ھای پسا
  ن افغانستا شکست مأموريت کھن استعماری امريکا ــ ناتو، پيروزی فاشيست ھای طالبانی و ستمکشی مردم

  )بخش نخست(

بالاثر، در صبحگاه روشن يک روز .  رقم خورد٢٠٠١بيست سال پيش در ھمين روز حادثۀ خونين يازدھم سپتمبر سال 

ن بزرگشھر نيويارک در ايالت تان تجارت جھانی واقع در محلۀ منھمعتدل ويژۀ ھمين ماه برج ھای دوگانۀ سازم

منابع دولتی . شده و جان حدود سه ھزار انسان را گرفتنيويارک ايالات متحدۀ امريکا منھدم و به خاک و خاکستر يکی 

امريکا بی درنگ آن رويداد را به سازمان خود ساختۀ القاعده که آن روز ھا پس از در افتادن آن با آفريدگارش، اکثريت 

کران، اما محافل علمی ــ دانشگاھی، روشنف. دنطالبان بودند، نسبت داد" رژيم سرکش"اعضاء و رھبران آن مھمان 

رسانه ھای غيردولتی آزاد، ھنرمندان، افکار عمومی و مخالفان دولت امريکا از ھمان بدو امر دست به کار شده و 

اصالت چنين ادعای غير مستند دولت و سازمان ھای امنيتی امريکا را زير سؤال بردند و آن عمل تروريستی مھندسی 

  .ندشده را به مجريان امريکائی ــ اسرائيلی نسبت داد

 سال از آن رويداد و بھانه ساختن آن برای تجاوز دولت امريکا به افغانستان، ھنوز ھم دولت و ٢٠به رغم گذشت 

سازمان ھای دولتی دست اندر کار آن با در اختيار داشتن منابع و ذرايع متعدد مورد نياز تحقيق و مستند سازی اين 

 سال قبل خويش را ثبوت کرده و اين ادعا به عنوان يک ٢٠موضوع، تا حال نتوانسته اند اصالت و صحت ادعای 

  .ادعای محض در پردۀ ابھام باقی مانده است

 و حقيقت موضوع ھر چه باشد، آن حادثۀ تروريستی دستاويز خوبی بود در دستان خون آلود امپرياليسم بھانه  اصالت

 ميزبانان طالبی القاعده و رھبرانش در خاک "نافرمان"تنبيه و سرنگونی رژيم "جوی امريکا با ادعای مسخره برای 

، ولی در اصل برای تجاوز استعماری خود و شرکای "افغانستان، احقاق حقوق بشر و حقوق زنان و آوردن دموکراسی

يت اقتصادی و  اش در قبال منطقۀ حائز اھمهتجاوزش به افغانستان در چارچوب سياست ھژمونيستی و توسعه جويان

م نخستين بمب ھا را بر ٢٠٠١ امپرياليسم امريکا در ھفتم اکتوبر سال هبھان با ھمين. ه و شرق ميانهسياسی آسيای ميان

را ساقط ساخته و سپس طی جلسۀ رسوای بن تعدادی از " ميزبان القاعده" ،هکرد ، افغانستان را اشغالهريخت افغانستان

عماری برای تعبيه در ارگ غلامان کابل دستچين و مزدوران را در ترکيب ادارۀ مستعمراتی در نقش زائدۀ سيستم است

سياست ھای استعماری و نئوليبرالی را بر آن ديکته کرده و خود با جنگ مستقيم اشغالگرانه اش وطن ما را در اشغال 
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نگه داشته و توده ھای مظلوم و محروم مردم ما را با سلاح ھای سخت خود و مزدوران در قدرت و مدعی قدرت و با 

 نرم مثل ايجاد عامدانۀ گرسنگی تحميلی و توسط مسخ فرھنگی کشته، از خود بيگانه ساخته و وادار به پذيرش ابزار

  .سلطۀ اسارتبارش کرد

تھاجمی ناشی از آن رويداد ادعائی ابعاد، قلمرو  ۀنھرچند پيامد ھای آن رويداد خونين و سياست ھا و عملکرد جنايتکارا

، ولی تمرکز عمدۀ اين نگارش روی رابطۀ آن رويداد تروريستی و تو جھانی داشته اسھا و زوايای گوناگون منطقه ئی 

تبعات اصلی يا ادعائی آن با سياست و عملکرد ھای کھن استعماری امپرياليست ھای مھاجم امريکا و شرکاء با کشور 

  .ابائی ما افغانستان است

  :الف ــ در جانب امريکا و شرکاء

حادثۀ يازدۀ سپتمبر بھانه ای بود برای تجاوز و اشغالگری امپرياليسم امريکا و شرکای ناتوئی و غيرناتوئی تجاوزش به 

 با پايان جنگ سرد ميان دو بلوک  حقيقت موضوع اين است که در آغازين سال ھای دھۀ نود ميلادی. افغانستان

و دول اقمار آن از جغرافيای سياسی جھان " اتحاد شوروی"اشی امپرياليستی و پيمان ھای نظامی ناتو و وارسا و فروپ

 بزرگی در قلمرو آن با منابع سرشار، بازار و نيروی کار و موقعيت ست ستراتيژيکش در افغانستان، خلأبه دنبال شک

ظامی ناتو در در آن اوضاع پيش آمده، سازمان ن. حائز اھميت از اروپای شرقی تا منگوليا به شمول افغانستان ايجاد شد

نقش بازوی نظامی و پاسدار سرمايۀ مالی غرب و خادم خداوندان سرمايه به رھبری امريکا در غياب سازمان رقيبش 

ضرورت آن می رفت که امپرياليسم امريکا به مثابۀ يگانه ابرقدرت جھانی و رأس . در موقعيت تھاجمی قرار گرفت

. ايدئولوژيک، استخباراتی و نظامی به سوی شرق و جنوب را آغاز کندپيمان ناتو يورش ھمه جانبۀ اقتصادی، سياسی، 

 قدرت در منطقۀ بزرگ اورآسيا و شرق ميانه برای تصرف منابع سرشار تھاجم ھمه جانبه برای پرکردن خلأدر اين 

 نظامی ــ انرژی، بازار ھای نيازمند کالا و نيروی کار ارزان و استفاده از ساحت آن برای نقش آفرينی و تحرکات

در چارچوب آن ... درت ھای نوظھور احتمالی مثل ايران، ترکيه وقاستخباراتی در برابر رقبای روسی و چينی و 

افغانستان اولين منزل اين توسعه طلبی ھژمونيستی . ستراتيژی، حادثۀ يازدھم سپتمبر دستاويز آن تھاجم قرار گرفت

، "دموکراسی"، "حقوق زنان افغان"، "حقوق بشر"شده بود و شعار ھای امپرياليست ھای مھاجم امريکا ــ ناتو انتخاب 

ابزار لازم ايدئولوژيک و سياسی چنين تجاوز و اشغالگرئی محسوب می " جامعۀ مدنی"و " حقوق مدنی"، "انتخابات"

 ايجاد شده  که در خلأشايان يادآوری است که با يازدۀ سپتمبر يا بدون آن با اين يا آن بھانه و دستاويز، ھدف اين بود .دش

و پس از رفع موانع حرکت جھانی سرمايه، اين نياز سرمايه ھای مالی متمرکز و در حال جوشش امپرياليست ھای 

بود که تصرف اين مناطق سرمايه گذاری، مقاصد صدور کالا، ميدان ھای استحصال انرژی و  غربی به شمول جاپان، 

را الزامی می ) افغانستان(رف بر آسيای ميانه، جنوب آسيا و شرق ميانه استثمار نيروی کار ارزان و چھارراه مش

  .ساخت

بنا بر اين نياز، با اين بھانه و با منطق زورگويانه و روش کھن استعماری و نگرش ھژمونيستی و سلطه گرانه، 

و دھه افغانستان را به عنوان امپرياليست ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو با تجاوز به افغانستان و اشغال نظامی آن، برای د

يک کشور مستعمره و ميدان رقابت ھای امپرياليستی، فعاليت ھای تحريک آميز و پرورشگاه اجيران افراطی اسلامی 

و    صدور تروريسم به فرارود أاز نوع طالبان، القاعده، داعش و جھادی ھای درون دولت مزدور و غيره؛ و مبد

 سال ٢٠طی اين مدت . ر پاره ای از موارد موفق، ولی به طور کلی ناموفق بودترکستان چينی مبدل کردند که د

اشغالگری، امپرياليست ھای اشغالگر، به ويژه امريکا حاکمان اصلی اين سرزمين اشغال شده و صاحب ثروت سرشار 
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 و سائر نھاد ھای پوشالی آن بوده اند و دولت مزدور ساخته و پرداختۀ آنان ھمراه با احزاب و افراد مزدور و تسليم طلب

  .در نقش ابزاری منفعل و بی اراده، در خدمت تجاوز و استيلاگری آن اشغالگران بوده اند" مدنی"

اين سياست و رويکرد تھاجمی، رقابتی و جنگ افروزانۀ استعماری دول و سازمان ھای امپرياليستی امريکا ـ ناتو در 

اطق شرق ميانه، افريقا و امريکای لاتين از ھمان سال ھای نخستين دھۀ قبال رقبای روسی و چينی در حال نقاھت و من

اشغال عراق توسط . اول قرن جاری پيامد ھای نظامی و سياسی چندی را در آسيا، افريقا و امريکای لاتين در پی داشت

ن تمدن ستيز داعشی و حمايت مالی و تسليحاتی افراطيوايجاد داعش و سپس ايجاد بحران در سوريه امريکا و انگليس؛ 

در آن دو کشور و سپس گسيل نظاميان اشغالگر امريکائی به سوريه؛ حمايت از تجاوز نظامی عربستان به يمن و 

ضد حوثی ھا؛ سرنگونی دولت معمر قذافی، تجزيۀ آن کشور، دسترسی به نفت سرشار آن " ائتلاف"شرکت امريکا در 

غايت دست مزدوران افراطی اسلاميست؛ تقابل استعماری با حکام ب امور و سرنوشت مردم ليبيا به مو سپردن زما

در  مرتجع و توسعه طلب حاکم بر خلق و کشور ايران، تشنج افزائی، تمرکز و تحرکات نظامی ــ استخباراتی و نيابتی 

ا کنونی ونزوئلا، کيوبا و شرق دور در عين اغماض و تفاھم در قبال مداخلات و تجاوزات آشکار و بی شرمانۀ ت

، نمونه ھای بارزی   اسرائيل در حق خلق فلسطينيستینوو جنايات رژيم صھي زمامداران حريص پاکستان در افغانستان

از اين رويکرد و سياست تھاجمی، رقابتی و جنگ افروزانۀ امريکا و به طور کلی دول امپرياليستی غربی محسوب می 

  .شود

 و خرس قطبی شده اما اين جنگ افروزی و توسعه طلبی طبقۀ حاکمۀ امريکا و دولت نمايندۀ آن منجر به بيداری اژدھا

که تبعاتش به نوبۀ خود تشديد رقابت و در مواردی مثل سوريه رو در روئی نظامی، اطلاعاتی و مالی بين امريکا و 

  .شرکاء و رقبای روسی و چينی اش شد

رجی يک دولت مقروض از بعد داخلی و اجتماعی در سطح جامعۀ امريکا منجر به خاين سياست جنگ افروزانه و ول 

ًعمدتا (ً فقرای شھری در جامعۀ شديدا تقسيم شدۀ امريکا ۀ ھای اقتصادی راست، تحميل و تشديد فقر و فاقسياست

سياھان، اسپانيائی تباران، آسيائی ھا و تھيدستان سفيد در برابر ثروتمندان حاکم سفيد پوست نژاد پرست را شامل می 

ماعی و درمانی برای محرومان، زنان، کودکان و سالمندان ؛ برچيدن خدمات اجت)شود که اکثريت نفوس را می سازند

نيازمند اين خدمات؛ و در قرض فرو رفتن دولت از قبل مقروض امريکا در عين تورم سريع سرمايۀ مالی چند شرکت 

اين گرايش به راست و ولخرجی دولت ھای جمھوريخواه و دموکرات امريکا به گونۀ متناوب در . بزرگ شده است

ی ــ استخباراتی و جنگ نيابتی در بيرون از خاک امريکا و در دراز ترين جنگ آن در افغانستان، تشديد بخش نظام

اين موج اعتراضات . انقطاب اجتماعی، تشديد تضاد ھای طبقاتی و اعتراضات و ناآرامی اجتماعی را در پی داشته است

د پرست سفيد پوست و نيرو ھای امنيتی سرکوبگر توفنده سال پار در شکل جنبش سياھان در برابر راست افراطی نژا

  .مدافع امتياز نژادی و طبقاتی سفيدپوستان حاکم، خود را نمايانده و سراپای جامعۀ امريکا را درنورديد

درگيری اشغالگرانۀ امپرياليسم امريکا و ناتو در دراز ترين جنگ اشغالگرانۀ تاريخ امريکا، يعنی افغانستان، در 

در سوريه تلفات انسانی زياد و ده ھا ھزار معلول جسمی و روانی سربازان اشغالگرش را تا ھمين چند روز  و قعرا

مخارج گزاف جنگ و اشغالگری امپرياليسم امريکا و شرکای تجاوزش در کشور ھا و دول . قبل، در پی داشته است

و تبعات منفی آن بر سطح معيشت و ابعاد  ا بحران زده و مفلوج ناتو و ناتوان در برابر شيوع گستردۀ ويروس کرون

زندگی زحمتکشان امريکا و کشور ھای عضو ناتو ھمراه با تلفات انسانی، روحيۀ ضد جنگ اشغالگرانه و اعتراض 

  .تقويت کرده است... ھای اجتماعی را در کشور ھای دارای دول و نيرو ھای اشغالگر در افغانستان، عراق، سوريه و 
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کات پی ھم نظامی ــ اطلاعاتی امپرياليسم امريکا و متحدانش در شرق و جنوب، اژدھای چينی و تھاجمات و تحري

اين بيداری و ايستادن اين دو قدرت . خرس قطبی را انگيزۀ تحرک بخشيده و از حالت نقاھت بدر آورده و بيدار ساخت

امی ناتو و اين دو قدرت شرق را در اشکال بزرگ امپرياليستی، رقابت و روياروئی امپرياليستی ميان پيمان متجاوز نظ

سياسی، نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، ديپلوماتيک و جنگ نيابتی دامن زده و تک تازی امپرياليسم امريکا به عنوان 

 دو دھۀ اخير،  طی. را در آسيا، افريقا و امريکای لاتين مھار کرده و يا زير سؤال بردند" يگانه ابرقدرت"خودخواندۀ 

شاھد اين رقابت در اشکال فوق به ...  در چند مورد مثل افغانستان، عراق، سوريه، يمن، ليبيا، ونزيوئيلا، کيوبا وبشريت

  .ويژه جنگ و تحريکات نيابتی ميان امپرياليست ھا بوده اند

غالگری ، تعداد کشته شدگان اش"برونوس امريکا"سپوتنيک روسی، به نقل از متخصصان دانشگاه بنا به گزارش سايت 

شايد اين رقم مبالغه آميز به نظر آيد، ولی . ً و عراق تقريبا به يک ميليون نفر می رسد افغانستان ھای دولت امريکا در 

توسط امپرياليسم " مبارزه با تروريسم" تريليون دالر ھزينه برای ادعای کذائی ٨يک ميليون کشته و . واقعيت دارد

تنھا افرادی را شامل " گ ھای تجاوزکارانۀ امپرياليسم امريکا در افغانستان و عراق اين يک ميليون قربانيان جن. امريکا

نمی شود که به طور مستقيم در حوادث جنگی کشته شده اند، بلکه افرادی را نيز شامل می شود که در نتيجۀ مستقيم 

 نبود زيرساخت ھای لازم طبی، کمبود يا ، بيماری وجنگ ھای اشغالگرانۀ امپرياليستی و فقر تحميلی، به اثر فقر و فاقه 

  .فقدان خدمات صحی در محلات و غيره عوامل درگذشته اند

م، تجاوزی بود در اولين گام عملی به سوی شرق و می ٢٠٠١تجاوز نخستين امپرياليسم امريکا در ھفتم اکتوبر سال 

ستقيم يا غيرمستقيم به ورای مرز ھای کشور رفت تا با محکم کردن جای پايش در افغانستان، جنگ و تشنج را به گونۀ م

رياليست ھای امريکا ــ ناتو در افغانستان، اھداف معين پ سالۀ ام٢٠لذا اين جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ . ما ببرد

امپرياليسم . اقتصادی، سياسی، نظامی و اطلاعاتی در قبال کشور ما و منطقۀ آسيای ميانه و فراتر از آن را داشته است

اشغالگر، در رأس امريکا طی دو دھه با کشتن چند صد ھزار انسان و مصرف تريلوين ھا دالر از مدرک منابع کشور 

ما، علاوه از ويرانی کشور ما و تخريب محيط زيست با مواد زھری توليد شده توسط ماشين جنگی و بمب و راکت و به 

لوژيک، سياسی، اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی برای خدمت گرفتن کليه شعار ھا، ابزار و وسائل سرکوبگر ايدئو

 استعماری شان در کشور ما و خوی دادن مردم سلحشور افغانستان انۀرسيدن به اھداف معينه و جا انداختن سلطۀ جابر

 آن سلطۀ قھار و سرکوبگر، به ناکامی مطلق انجاميده و مجموع ابزار ھا و روش ھای سخت و نرم استعماری  با

نيرو ھای اشغالگر نتوانست سوای معدودی خودفروخته، ارادۀ ملتی شجاع را برای آزاد زيستن شکسته مجموع دول و 

  .و آنان را مقھور ارادۀ زورگويانۀ استعماری خويش سازند

ِشکست افتضاح آميز امپرياليست ھای اشغالگر به رھبری قدرقدرت متفرعن ــ امپرياليسم امريکا ــ در افغانستان، به  َ َ ََ ُ ُ َ

ان شکست اشغالگری اش در عراق و تک تازی و تحرکات مستقيم و جنگ نيابتی اش در کشور سوريه، به اثر عوامل س

چند گانۀ درونی و بيرونی در جانب اشغال شدگان، کشور ھای معروض به تحرکات براندازنده و جانب اشغالگران که 

 افزود که اساسی ترين عامل شکست امپرياليسم  بايد بی درنگ چند مورد آن در فوق تذکر رفت، متحقق گشت، اما

اين دو  امريکا و متحدانش ھم در افغانستان و ھم در عراق، مخالفت، اعتراض، انزجار و ايستادگی مردمان شجاع 

کشور در برابر جنايات مکرر، تجاوزگری و سلطۀ ستمگر امپرياليستی و خيانت آشکار شرکای بومی اين اشغالگران 

  .محسوب می شود

خائنان ملی، فرصت طلبان و از  به کشور ما به استثنای استقبال مشتی ٢٠٠١از ھمان ابتدای تجاوز امريکا در سال 

انقياد طلبان سود جوی تسليم شده به استعمار در نقش شرکای بومی تجاوز و اشغالگری؛ خشم و انزجار قاطبۀ مردم 
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نتيجۀ اين خشم و اعتراض بحق مردم دلير و آزادی . نگيختافغانستان و نيرو ھای آزاديخواه و مترقی کشور ما را برا

دوست افغانستان در برابر اشغالگران و خائنان ملی و تسليم طلبان در دولت مزدور و حواشی آن، چنان بود که پس از 

 ، سقوط کابل را در عصر اعجاز تکنولوژی کامپيوتری برای ثبت و مستند سازی و١٩٧٥سقوط سايگون در اپريل سال 

به يمن ھمين امکانات ثبت و . ھمگانی ساختن سريع رويداد ھا برای امپرياليسم امريکا در برابر ديدگان بشريت رقم زد

ھمگانی ساختن، ميزان رسوائی و شرمساری عالمگير اشغالگران ھزيمت يافتۀ امريکا و شرکاء، به مراتب بيشتر از 

ا در افغانستان، پس از شکستش در ويتنام و عراق، شکست اين شکست امپرياليسم امريک. سقوط سايگون بوده است

اين به چه معنی؟ شکست ستراتيژيک يک دولت يا يک ارتش آنست که بر سائر ابعاد و عرصه . ستراتيژيک بوده است

ھای فعاليت آن تأثيرات ژرف و ديرپای گذاشته و يا مؤجد آنچنان بحرانی شود که ھستی آن کشور و يا دولت را در 

  .در افغانستان" اتحاد شوروی"يب رسوائی و تباھی قرار دھد، مثل شکست مأموريت کھن استعماری سراش

شايد شکست امپرياليسم امريکا در افغانستان در کوتاه مدت منجر به فروپاشی به قول چالمرز جانسون امريکائی 

تضاح آميز و فرار مخفيانه و بزدلانه در نشود، ولی به يقين ابعاد، عمق و پھنای اين شکست اف" امپراتوری پايگاه ھا"

نيمه شب از پايگاه بگرام، برای سال ھای سال روی موقعيت در حال نزول اين قدرقدرت تکتاز ديروزی در سطوح ملی 

  .و بين المللی اثرات سوء می گذارد

پرياليسم امريکا از ًاز سال ھا قبل مخصوصا پس از پای پس کشيدن ناگزير متحدان اروپائی بيمار و بحران زدۀ ام

افغانستان، شکست و خروج شرمسارانۀ نظاميان و جواسيس اشغالگر امريکائی از افغانستان برای دولت امپرياليستی 

در چنين موقعيتی، . امريکا محرز شده و خودش بدون متحدان ناتوئی و غيرناتوئی اش، در ميدان تنھا مانده بود

د بين ضرورت نقش آفرينی و حرص و آز استعماری از يک جانب و رئاليسم امپرياليسم امريکا خود را دستخوش تضا

لذا برای حل اين تضاد که برای سال ھا لاينحل مانده بود، چاره . از جانب ديگر، می ديد) شکست و باختن جنگ(ميدانی 

گونه ای که در عين حفظ اين چاره جوئی ملھم از منطق پراگماتيسم امريکائی بود، يعنی حل اين تضاد به . ای انديشيد

سلطه و نفوذ نواستعماری اقتصادی، سياسی و اطلاعاتی اش در موقعيت نيمه مستعمراتی افغانستان، نيروی اشغالگرش 

 زمامداران  .اين جا بود که در موقعيت استيصال منطق پراگماتيسم امريکائی به مددش رسيد. از معرکه برون برود

 کوه ساخته و نيروئی مفرور به تمام معنی ارتجاعی و ضد تمدن و دانش طالبی را که  با ھمين منطق از کاه امريکائی

 سال قبل، نظام دره، تازيانه و سنگسار طالبی بھانۀ لشکرکشی کھن استعماری امريکا و شرکاء بود، را به مثابۀ ٢٠

  .ن آن شدپذيرفته و سپس وارد مذاکره و معاملۀ روياروی با نمايندگا" واقعيت موجود ميدانی"

 از اوائل ماه اسد بدين سو ھمراه با تحويل دھی بدون مخالفت و مقاومت بخش ھای نظامی، امنيتی و  اتفاقات دراماتيک

يزات، لوازم و ابزار آن به طور ھماھنگ توسط امپرياليسم امريکا و رأس دولت مزدور غنی به ھاداری با کليه تج

تام مأموريتش در تحويل دھی دربست دولت پوشالی و امکانات آن به طالبان؛ فرار بزدلانۀ غنی مزدور پس از اخت

، ھمه از ھماھنگی برنامۀ )شبکۀ حقانی(طالبان با جا به جائی قبلی بخش متشدد غلجائی متمائل و نزديک به پاکستان 

نۀ نظاميان و حکام آزمند امپرياليسم امريکا ــ در تفاھم با متحدان ناتوئی اش ــ با برنامه ھای توسعه جويانه و تجاوزکارا

اين اتفاقات اخير و برنامۀ تحويل دھی قدرت پوشالی و ارتش به طالبان بدون جنگ و بدون . پاکستانی خبر می دھند

ی بود که نمايندۀ دولت امريکا زلمی خليلزاد امريکائی بر نمايندگان شی از توافقنامۀ ننگين و تحميليمقاومت، بخ

ھرچند . روه اجير و ابزار نواستعماری طالبان در دوحه در سال پار ميلادی تحميل شده بودخودفروخته و تشنۀ قدرت گ

شايد برخی از ظواھر امور بر اين مدعا صحه نگذارند، ولی اين تعارض ناشی از مشکلات عملی و تطبيقات توافق در 

د ھای سه چھار ھفتۀ اخير در از قضا وقوع اين رويدا. شرايط دشوار، متغير و ناامن جنگی است، نه بيش از آن
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افغانستان و چگونگی آن پس از تحويل دھی قدرت تا اعلام ترکيب دولت اقليت طالبان، تجاوز آشکار نظامی پاکستان بر 

ِپنجشير و اعمال فاشيسم و روش سرکوب و انجام محاکمات صحرائی توسط طالبان و سکوت جنايتکارانۀ " مقاومت"
در برابر جنايات طالبان و تجاوزات صريح اربابان متحد ملل سازمان ھای غربی به شمول دول و محافل و رسانه ھا و 

، ھمه بر افتضاح مزيد، دو روئی و منافع متغير ولی پا بر جای اصحاب سرمايه و شريک ...پاکستانی مزدوران طالب و

  .جرم بودن سازمان ملل گواھی می دھند

  دادامه دار

 


